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 مقدمه
مده آ های گوناگونریختبا پادشاهی شیرویه  دوران   آفرینان  از بزرگان و نقش یکینام  شاهنامه جملهمنابع تاریخی از در

اه و نقش، جایگ و هاهمانند آن جشنس وزدانیاسفاذجشنس، اسفادکشنسب،  : استادگشسب، اشتادجشنس، اسفاد/است
 «اشتاگشسپ»و « اشتاد» شاهنامههای این شخص در چاپبا آشفتگی بسیار همراه است.  منابعدر  اونام  حتی ریخت  

ام همچنین شخصیت دیگری با ن اند.آن نداشته پژوهان تردیدی در درستی  شاهنامهویراستاران، گزارندگان و است و تاکنون 
دادهای روی ن  کرد با خلاصهتاریخی برخی منابع  اشتادپیروز آمده است که بخش نخست نام او با اشتادگشسپ یکی است.

اند نام ردهداد را روایت کنیز که روینگاران ای از تاریخ. پارهانداسانی جزییات را نادیده گرفته و به این فرد نپرداختهپایان س
ست. طاها ثبت شده ادقتی و انواع خبا بی او اشاره رفته نام یا منصب  این شخص . در منابعی هم که به اندنیاورده اشخاص را

شود. بررسی دقیق و این آشفتگی و خطاها دیده می نیز منابع تاریخی برخیو  شاهنامه هایها و ویرایشنویسدر دست
در  فایده دارد: یکی دانش تاریخ سه نتیجه شخص دوم نیز( )و در شخصاین  تر  درستبۀ منابع برای شناخت بهتر و جانهمه

 شناسی خواهد آمد.ژوهشگران ساسانیکار پ به کههایی تازه به دست خواهد داد یافته و داده انی را گسترشروزگار ساس
 های ک«شاهنامه»و ما را به  خواهد کردمنابع تاریخی نیز( کمک )و دیگر شاهنامهدودیگر به ویرایش، گزارش و فهم بهتر 

کم ت  تاریخی و یا دس شناسی  شناسی و ریشهکه روزنی کوچک است در نامدیگر آنسه .تر خواهد کردفردوسی سروده نزدیک
 .است طرح پرسشی در این شاخه

یده، نه منبع خود را به نظم کشداراکامل روایات داشته و بسیار امانتدرست و  فردوسی به دلیل دقت و وسواسی که در نقل       
 هان نهادهپژوناختی فراوانی را در دسترس تاریخشجزییات تاریخی، جغرافیایی و نام ها وویژه در بخش ساسانیان، داده به

 1ی ساسانی قلمداد کرد؛هانامهخدای /نامهخدایواسط از توان ترجمۀ مستقیم و بیمی بسیاریها را تا حد است. این داده
بری، ط تاریخ الرسل و الملوکدینوری،  اخبارالطوالیعقوبی،  تاریخدار مانند رَوندی که در مورد بسیاری از منابع تاریخی  نام

عی ه ما رسیده و طبیای، باواسطه و با گذر از یک یا دو زبان طی شده و سپس ببلعمی یا آثار مسعودی، چند مرحله تاریخ
ط و ضب شاهنامهرفتن ریخت  اصیل  به دلیل از دست اما گاه ؛دور شده باشند هانامهخدای نامه/خدایتر از است هرچه بیش

داده  به ضبط درست  دیگران برتری شاهنامهخطا ضبط نادرستی از  سی، با همین استدلال ممکن است بهانتخابی  خود  فردو
 2شود.

ام/ پژوهانه و نکرد متنای و با رویخانهتاریخی به شیوۀ کتابی ـ ادب هاینها و متنویسدر این مقاله با بررسی دست     
و  امهشاهن، در «اشتاگشسپ»های موجود از نام )ویرایش انتقادی(، کوشش شده ریختشناختی و به شیوۀ انتقادی زبان

ند تا جش شومنابع تاریخی  موجود )داخلی و خارجی( شناسایی و سپس با درنظرگرفتن  نقش تاریخی او، ارزیابی و سن
 ،فردوسیشاهنامۀ و در فرجام در  ابومنصوری شاهنامۀ، سپس در نامهخدایامکان ریخت درست  این نام در  درصورت  

رادامه نیز روشن کند. دتواند تکلیف  نام شخص دوم )اشتادپیروز( را جو میوبازسازی شود. نتیجۀ این جستشناسایی یا 
مربوطه خواهد آمد، سپس به بحث و تحلیل خواهیم  نخست خلاصۀ روایت فردوسی از بخش شدن موضوع، برای روشن

پرداخت. برای رسیدن به نتیجه ویرایش این نام به شیوۀ تصحیح قیاسی )ویرایش سنجشی( در روش ویرایش انتقادی انجام 
 شده است.

 روایت فردوسی
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ها به کاخ/ ین به فرمان شیرویه به دست زادفرخ و فرستادن آندهد که پس از بازداشت خسروپرویز و شیرفردوسی گزارش می
گذاری، اجرانی  تزندان ماروسپَند در تیسفون، شیرویه بر تخت نشست و ایرانیان همه بر او آفرین خواندند. شیرویه در سخن

رفتاری انگشت نهاد، سپس به خسرو اشاره کرده که پیامی برایش خواهد فرستاد تا از کردارهای بد  خود بر داد، امنیت و نیک
که با پیامی برای خسروپرویز در  «خُرّاد  بُرزین»و  3«گُشَسباَشتا»و باتجربه را برگزیدند؛ توبه کند. دو نمایندۀ نیکوسخن 

را  چراکه پدر ؛گویند که مکافات کارهای بد  خود را از یزدان گرفتیشیرویه گفت به خسرو ب 4زندان، روانۀ تیسفون شوند.
فرستادی، صلیب مقدس را به قیصر که  نواده به جنگکشتی، گنج فراوان با جنگ به دست آوردی، سربازان را دور از خا

 زدان را دیدی و من وسیلههمه بدی، مجازات ی زور خراج گرفتی. تو در برابر ایننیکی فراوان به تو کرد ندادی، از مردم به 
که شانزده فرزند خود را در زندان نگه داشتی. دو فرستادۀ شیرویه )اَشتادگُشَسب و خُراد  بُرزین( با ناراحتی هستم. دیگر این

ه اروانۀ تیسفون شدند. گَلینوش با سپاهش نگهبان زندان بود و دو نماینده را با احترام پذیرفت. به او گفتند که شیرویه شاهنش
ها را نزد خسرو برد. گلینوش به حال شد. پیام شیرویه را به گَلینوش گفتند تا آناست و جنگ تمام شده است و او خوش

ت ایستادند. خسرو بر تختی آراسته دراز کشیده بود و بهی در دس بسیارخسرو گفت و سپس نمایندگان وارد شدند و با احترام  
سرو از شیرویه خداشت. به فروغلتید و نزدیک  فرستادگان رفت. خسرو این را به فال  بد گرفت. پیام شیرویه را بیان کردند. 

 . (1445-2/1441: 1333فردوسی، نک. )د کرشدن  کشور  سامانههایی در ناببینیبدگویی کرد و پیش
نۀ پادشاه میمنام رفته که « اشتادپیروز»روان و در جنگ با رومیان، یک جا از سرداری به نام در پادشاهی خسرو نوشین     

برده شده  از همین سردار در نبرد خسروپرویز با بهرام چوبین دوباره نام .(2/242: 1333فردوسی،نک. ) لشکر را به او سپرد
طور باشد. همین مورد  بحث  ما را پیدا کرده« اسپاد/ اشتاد  »سرنوشت   باید بخش  نخست  این نام نیز .(351همان: نک. ) است

روان و که از او در پادشاهی  هرمزد  نوشین (615-642همان: نک. )روان به چین ، فرستادۀ نوشین«شَتادمهران»است برای 
بعید است که نام  نخست، در اصل و در زبان پهلوی از  .(314، 433، 414همان: نک. ) ده استخسروپرویز نیز نام برده ش

هر  البته دشوارتر است. پس ریشۀ دیگری بوده و ربطی به اشتاد  مورد بحث این مقاله نداشته باشد. حدس درمورد نام دوم
ن نشان داد ریشه بتواکه نیز بشود، مگراین« اشتادپیروز»تواند شامل ای ویرایش اشتادگشسب حاصل شود میای که برنتیجه

ی، فردوسنک. ) نخست، فقط در پادشاهی خسروپرویز مطلق در ویرایشفاوتی دارد. گفتنی است که خالقیو معنای مت
این موارد را ( 314، 2/433: 1333همو، نک. )ویرایش کرده که در ویرایش دوم « ستادمهران»این نام را  (64، 4/34: الف1343
 برگردانده است.« شتادمهران»نیز به 

یرِ شیرویهدو فرستاده  / وز
ای را که شیرویه برای رساندن  پیغام  محکومیت نزد خسروپرویز فرستاد، وزرای شیرویه دانسته است. در فردوسی دو نماینده

یا  (326،32، 35، 64، 62، 14 هایشیرویه، بیت ؛1445-2/1441: 1333فردوسی، نک. )« اَشتاد»های ها به ناماین نماینده شاهنامه
و با صفاتی  6و...(326، 54، 22، 14 هایبیت ن:همانک. )« خُراد  بُرزین»و  2و...(54، 22هایبیت :هماننک. ) 5«اَشتاگُشَسب»

، (21 بیت :هماننک. )، داننده (14 بیت :هماننک. )، پیر، دانا، گوینده، یادگیر (12 بیت :هماننک. )برجسته و نیک چون اُستاد 
اند. به اشتاگشسب در برخی متون تاریخی اشاره آمده( 326 بیت :هماننک. )و گَو  (44 بیت :هماننک. )گوی یزهکپا خردمند،

بارۀ نخستین فرستاده و ریخت  در تربیش یادامه، اطلاعات در 4است. شاهنامهدرمورد خُراد  بُرزین تنها منبع  موجود  اما ؛شده
 جو، بررسی و ارزیابی خواهد شد.وجست شاهنامه،فارسی و  ـ عربیشدۀ نام او در منابع تاریخی  ثبت

یخی عرباشتاد/ ا  فارسیی ـ سپاد گشنسپ در منابع تار
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رئیس « )الکتّاب الرسائلرئیس »و را نام برده و ا 3«جُشنَسیزدان »یک وزیر  شیرویه به نام  تنها از( 112: 1444)دینوری 
( 1/213: 1443)نگاری/ رسالت دانست. طبری دبیران یا وزیر دیوان نامه بتوان آن را رئیسنویسان( نامیده است که شاید نامه

 نه فرهنگی و ؛آن را جایگاهی لشکری دانسته( 251: 1343)که البته شهبازی  است آورده« رئیس الکتیبه»عنوان اداری او را 
در توضیح نام ( 45 :1963)انگارد. البته پیش از شهبازی، یوستی را خطا می« ابالکتّ رئیس »تصحیح دینوری و بلعمی به 

سته و هیچ امی؟( شیرویه دانالکتیبه و فرماندۀ شهر و پارتیزان  )حجشنس، به نقل از طبری او را رئیساسپاذگشنسپ/ اسفاذ
ه در هیچ منبع دیگری رو کآن داشت را از یوستی ستانده است. ازای به کتابت و دبیری ندارد و شهبازی این براشاره

شدۀ ریخت  عربی« جشنس» ؛ زیراباشد« اَشتادگُشسب»همان  تواندنیز مینیامده، این شخص « جشنس گُشنسپ/یزدان»
گان  کنندطای منبع دینوری و یا حتی رونویسآمده که ممکن است از خ« یزدان»نیز، « اشتاد»است و به جای « گشنسپ»

این فرستاده را ( 213: 1443/1)باشد و یا به احتمال اندک، سهوی در قلم دینوری رخ داده باشد. طبری  اخبارالطوال)کاتبان( 
و از اهالی اردشیرخوره نوشته است. جالب است که تنها طبری به اردشیرخوره، شهر اشتادگشنسب، اشاره « جُشنَساَسفاذ»

ت ثب« اسفادجُشنَس»، «ذ»با « د»جایی  ز طبری و تنها با جابهبا پیروی انیز  (334: 1342). بلعمی (213: همان)کرده است 
ورت ریخت ایرانی یا به بیان ص این که در است« اسپاد»شدۀ ریخت  عربی این دو منبعدر « اسفاذ/ اسفاد»کرده است. 

وده باشد. از سوی ب« اَسپادگُشنسپ»بایست منبع طبری یا منبع  منبع  او می تر فارسی میانۀ )پهلوی ساسانی( این نام دردقیق
خود  گرفته و شاهنامۀ ابومنصورینوشته که اگر از « اسفاذکُشنَسب» ی،هماهنگ با طبری و بلعم، (613: 1344)دیگر ثعالبی 

 الرسلاریختممکن است او با نگاه به  ؛ امابوده باشد« اسپادگشنسپ» بایستنیز میباشد، پس در منبع  فارسی  او  عربی کرده
« نسپگش»طبری، « اسفاذجشنس  »در « جشنس»صورت که به جای  این ای از این دو ریخت را برساخته باشد؛ بهآمیخته

«. بکشنس»نوشته باشد: « ب»و « ک»را برگزیده و آن را معرّب )جشنس(، نکرده باشد و تنها با  شاهنامۀ ابومنصوریدر 
نک. ) «اشتادجُشنَس»این نام با سه ریخت آمده است:  الاربةنهایدر متن عربی  داند. ه نگارنده احتمال دوم را درست میالبت
 اما ؛شده هستندکه همه همانند و عربی( 432)همانجا: « استاذجُشنَس»و ( 431: همان)« استادجُشنَس»، (434: 1364، ةنهای

به بیان دیگر،  «.استاد/ اشتاد»به « اسپاد»وجود دارد و هم احتمال  تحریف  « س»به « ش»ها، هم احتمال  تحریف  در آن
شده را ریخت  اصلی  ثبت« اشتادجشنس» و 14کنندگان گذاشتدقتی  رونویستوان به حساب  کمهم می تفاوت و تحریف را

 «اشتاد»را به « اسپاد»قلمداد نمود و هم به حساب  خطای خود  نویسندۀ این متن که  الاربةنهاینام  از سوی نگارندۀ گم
( 356-352: 1363)الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم تجارب تبدیل کرده است. در ترجمۀ کهن این متن به فارسی با نام 

یرایش است و یا گزینش و و الاربةنهایآمده است که یا تاییدکنندۀ درستی  این ریخت در متن عربی  « اشتادگشنسب»جا همه
التاریخ  الکامل فیاثیر در تبدیل کرده باشد. ابن« اشتاد»به را « استاد» شاهنامه،مترجم است که دور نیست، با توجه به 

فارسل الیه رجلا یقال له اسباد خشنش کان یلی تدبیر »ام این وزیر را آورده: ریختی یگانه و اصیل از ن( 343 /1: 1446)
ت اس« اسپاد»بخش  نخست همان ؛ اما آشکارا گشتگی  )تصحیف( جشنس است «اسبادخشنش»بخش دوم  «. المملکه

« اسباد»یا « اداسپ»اثیر منبع  ابن که در دهدنیز تبدیل نشده که نشان می« ف»ه نوشته شده و حتی ب« ب»که در متن عربی با 
ه نوشت«! نوشاستاد خوش»دقتی کامل، نام این فرستاده را با بی( 2/562: 1332)اثیر ابن الکاملاست. شگفتا که مترجم   بوده

 هیچ التواریخمجملاست. یعقوبی، حمزه اصفهانی، گردیزی، مقدسی، مسعودی، مسکویه رازی، بیرونی و نویسندۀ 
 اند.فرستاده/ وزیر نکردهای به این اشاره
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 الاربةهاینفردوسی، طبری، بلعمی ثعالبی و  ، یعنیکه در کنار پنج منبع مهم است را تنها دینوری آورده« جشنسیزدان»     
اند، اعتبار د آن )با اشناد( آوردههایی همانناستاد/ اشتادجشنس/ کشنسب یا ریختگشسب، اسفاذ/ اسفاد/ استاذ/ که اشتاد

قی رنده احتمال دوم را نیز منط. نگانامهخدایضعیفی دارد و ناچاریم یا آن را به خطا در منبع او برگردانیم و یا به رونوشتی از 
ید در اندک است. درنتیجه شا« یزدان»به « اسپاد»یا « اشتاد»احتمال خطا، تحریف یا تصحیف )گشتگی( از  ؛ زیراداندمی

وجه به گردد. با تروایت دینوری به آن رونوشت برمی بوده است و« گشنسپیزدان»نام این فرستاده  نامهخدایرونوشتی از 
ا دیگران توان انگاشت منبع دینوری بت/ خطاهایی دیگر از این دست، میاین نکتۀ مهم  تفاوت  دینوری با دیگران و البته تفاو

رفته به عربی بهره گ نامهخدایای غیردقیق از رسیده و یا از ترجمهمی نامهخدایداشته که یا به رونوشتی متفاوت از  تفاوت
 است. 

یخی خارجی  اشتاد/ اسپاد گشنسپ در منابع تار
در  به اتحاد درباریان و سپاهیان دادنامۀ پاسکالهرویشود. در گاره و برداشت  نگارنده تقویت میبا نگاه به منابع خارجی ان

 قدرت ( فرماندۀ پیشین  سپاه ایران نام برده که در بهGurdanaspaاَسپه )جا از گوردَناشاره شده و یککناری خسروپرویز بر
 :Chronicon Paschal,1989نک. )رساندن شیرویه نقش مهمی داشته و همۀ سربازان و شورشیان گرد  او جمع شدند 

سGusdanaspaاَسپه )دیگر از گوسدَن و در جایی (183 هاز  ( که یک سردار  ارشد  سپاه بوده، نام برده Rhazes) ( پسر ر 
 «اَسپاد گُشنسپ/ گُشنسپ اَسپاد». این دو باید تحریف یا خطای نوشتاری  یک نام باشند که همان (ibid: 186)است 
یت می های دیگررا برداشت« اسپادگشنسپ»سوی دیگر از  11.است شیری  ر/ برادر  براد« اسپاذگشنسپ »کنند: یکی نیز تقو

: 1344کوب، ؛ زرین241: 1363سن، کریستننک. )داشت  مهم یرسیدن  شیرویه نقش قدرت دۀ سپاه ایران که در بهرمانشیرویه و ف
، نامۀ پاسکالهددارویبا استناد به  تاریخ طبریدر ترجمۀ ( 343: 1344)که این نام را نولدکه و دوم این، به نقل از تئوفانس( 524

« سپادگُشنسپ»و « اسپادگُشنسپ»با توجه به منابع یونانی و استناد به یوستی،  (245: 1343) و شهبازی «گُشنسپاَسپاذ»
خ تاریدیگر منابع خارجی ازجمله  شناسانه دارد.این ریخت نیز اصالت و دلالت ریشهنتیجه  اند. درآورده( 242همان: نک. )

 ، این نام را ندارند.دادنامۀ سیعرترویو  دادنامۀ سریانی خوزستانرویارمنی،  سبئوس
یشه  شناسی اشتادگشنسپ و اسپادگشنسپر

صراحت و »( ایزدبانویی به معنی -arštātاَرشتات ) در زبان اوستایی، «اشتاد»، یعنی «گشنسپاشتاد»بخش نخست  
نک. ) استبوده « راستی و درستی»به معنی  21(aštādو در زبان فارسی میانه، اَشتاد )« راستی و خلوص»و « صمیمیت

نمای ایزدبانو ارشتاد نماد عدالت است و راه  Justi, 1963: 47 ; Bartholomae, 1961: 205).؛32: 1344رستگار فسایی، 
نوشتۀ در سنگ( 145: 1333؛ هینلز، 32: 1343آموزگار، نک. ) گذاردان  مردگان را در ترازو میمینوان و جهانیان که همراه زامیاد، رو

 اندان مهرانکه دبیر بوده و از خ شاپور یکم در کعبۀ زردشت از شخصی به نام ارشتاد)پارتی(/ اشتاد)فارسی میانه( سخن رفته
ر مُهرهای همچنین نام دو نفر ب( Gignoux, 1972: 45; Huyse, 1999: I/62, II/175؛61: 1344زاده، نصراللهنک. )

ها که این نام. به فرض این(Gignoux, 2003: 24, 25نک. )ساسانی به صورت اشتاد و اشتاد بُرزین خوانده شده است. 
توان قطعاً مشخص کرد، هرچند به ها را نمیدرست خوانده شده باشند و همه ارشتاد یا اشتاد باشند، مرد یا زن بودن  آن

 ؛اندگذاشتهتوان گمان برد که نام یک ایزدبانو را بر مردان نیز میکه مرد باشند می صورتی باید مرد باشند. در بسیاراحتمال 
های دیگر از کاربرد نام دیگر ایزدبانوان )همچون اناهیتا، دَئنا، چیستا، مارسپند یا اَشی( یا امشاسپندان مادینه گرچه نمونه

 .سراغ نداریم ،داندجا که نگارنده میتا آن مردان را )سپندارمذ، امرداد یا خرداد( برای
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( (gwšn gušnبوده به معنای اسب نر، که  gušnasp)) gwšnspنیز در زبان فارسی میانه « گُشنَسپ»بخش دوم، یعنی      
و آذرگشنسپ نامی است نامدار  (MacKenzie, 1986: 38؛ 343: 1345بهار، نک. )در این واژه به معنی نر و نرینگی است 

ن را توان گشنسپ را نام پدر  اشتاد دانسته و آا میصورت ی این اسانیان در شیز آذربایجان. دربر یکی از سه آتشکدۀ بزرگ س
نگاریم. ب بیدو نام/ صفت یا لق را یک نام با ترکیب  « اشتادگشنسپ»بخوانیم و یا « اشتاد  گشنسپ/ اشتاد پسر گشنسپ»

این برداشت آن است که ارشتاد/ اشتاد نام یک ایزدبانوی زردشتی است و چگونه ممکن است بر یک مرد گذاشته مشکل 
 شده باشد؟

ر در متون فارسی ( یا سپهبد و فرماندۀ لشکspāhbad /spāhpatبَد )( و سپاهspāhبپردازیم. سپاه )« اسپاد»اینک به      
این دو واژه در زبان پارتی اَسپاد/ (. Nyberg, 1964 :177؛ 144: 1345: بهار، بندهشر )برای نمونه درفته است کار می میانه به

 پارتی خت  ( بوده به معنای رئیس سپاهیان، که در سنگنوشتۀ نَرسی در پایکولی )با هر دو ریsp᾽dp[ty]᾽اَسپاذ و اَسپادپَتی )
سپاه در فارسی باستان و اوستایی  (.112: 1342عریان، ؛ Gignoux, 1972: 47نک. )کار رفته است  و فارسی میانه( نیز به

« اسپادگشنسپ»گزینش   ،نتیجه در (.Kent, 1953: 210؛ 1225: 1333/3دوست، حسننک. )( بوده است -spādaاسپادَ )
 . است پذیرتر و توجیهش و جایگاه لشکری  او نیز هماهنگبا نق« اشتادگشنسپ»نسبت به 

؛ ودهب عنوان و منصبی لشکری برای فرماندهان و پهلوانان بلندپایه است« نر سپاه اسب»معنای ه به ک« اسپادگشنسپ»     
به  «گشنسپایران»برای فرماندهان لشکری. وجود  نام/ لقب « گراز  ایران»شهروراز به معنی عنوانی همانند شهروراز/ ایران

. اشدب رهتواند گواهی بر این انگادست در دورۀ ساسانی می این های  ازو دیگرعنوان« ران/ اسب نر  ایرانگشنسپ  ای»معنی 
اهیان ده سپتوان او را وزیر لشکر یا فرمانمشخص نکرده است؛ پس می نوع وزارت او را است؛ امافردوسی او را وزیر دانسته 

زاده ریف/ نجیبنجیب و ش) edler Iranierتوجه به صراحت فردوسی، او را بی( 63 :1965)دانست. هرچند فریتس ولف 
ار ک یخت  پارتی بهتوان نتیجه گرفت که ساسانیان این عنوان را با همان رصورت می این شراف( دانسته است. درو از ا

ویژه در اصطلاحات و عناوین لشکری و جنگی دارد که تا  پایداری  فرهنگ و زبان پارتی به اند که نشان از نفوذ وبردهمی
 پایان دوران ساسانی تداوم داشته است. 

ه دو شخص که این دو ریخت بشناسیم. اینرا معتبر می« اسپادگشنسپ»و « نسپاشتادگش»ناگزیر دو ریخت   جا بهتا این     
کند. میآن را تایید نور و نامحتمل است و هیچ سند یا منبعی برگردد و دو نام باشد برای دو وزیر یا مشاور شیرویه، بسیار د

و  ناسایی نام اصلی یا اصیلش ؛ امابا دو ریخت ثبت شده نامهخداینگاریم که نام این وزیر در دو رونوشت از پس شاید بی
 گشنسپ/اداسپ نامهخدایدریافتیم که نام کامل این وزیر در ؛ بنابراین بر دیگری دشوار یا ناممکن نیست دادن  یکی برتری

 یادازهنا و تا شاهنامههای موجود از ترین ریخت به ویرایشدومین نزدیکگشسپ بوده و  گشنسپ/گشسپ یا اشتاد
مطلق. ایشان با وجود اشاره به ریخت تاران از جمله خالقی)یک ضبط از سه ضبط( است و نیز برداشت ویراسالارب ةنهای

رستی  اسپاد را تر داتفاق بیش که از اثیر(طبری، بلعمی، ثعالبی، ابن، الاربةنهایاین نام در برخی منابع تاریخی )دینوری، 
آن به که ایشان پس از  جاآن از(. 11/234: 1331مطلق، خالقینک. )را درست و اصلی دانسته است « اشتاد» دهند!نشان می

بودن  این نام و نقش مهم  ایزدبانو  دارگارنده آن است که معنادار و ریشه( پرداخته، گمان نaštād / arštātشناسی آن )ریشه
مان گمطلق )و شاید دیگر ویراستاران( را در درستی و گزینش این ریخت ): اشتاد( بیارشتات در باور زردشتیان، خالقی

 تر درنگ کنیم.کمی بیش شاهنامههای نویسبر دستساخته است. پس بایسته است 
 شاهنامه
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ورد م البته فقط یک مورد از سه ،«اشتاد»شاهنامه تنها منبعی است که همانند  الاربةنهایدر میان منابعی که بررسی شد،  
ا این گمان  سست ر ،سند. این را استرا دا شاهنامهترین ریخت به رو نزدیکاین دارد و از را )اشتاد/ استاد/ استاذجشنس(

ا و با حتی خطای فردوسی ی شاهنامۀ ابومنصوریبرساختۀ فردوسی یا گردآورندگان  شاهنامهدر « اشتاد»کند که ایجاد می
، یا ریختی نزدیک به این وجود داشته« اشتادگشنسپ» نامهخداینیست و شاید در رونوشتی از  شاهنامهکنندگان رونویس

. دستۀ دیگر یعنی طبری، بلعمی، ثعالبی و بنداری الاربةنهایو  شاهنامهکه گویا از دو مسیر به دو منبع  مهم رسیده است؛ 
میانۀ از ریخت فارسی تواند که می است« اسپاد»شدۀ عربی ؛شنسب()همراه جشنس یا ک اندآورده« اسفاد/ اسفاذ»
ه جای خواهد در همین دست« اسباد»اثیر نیز با ریخت . ابنبرآمده باشدیا ریختی بسیار نزدیک و همانند آن « اسپادگشنسپ»

شته و ده وجود داکه به شاخۀ طبری رسی نامهخدایکم در رونوشتی از گمان بسیار این ریخت نیز دست   بهداشت. درنتیجه 
یده است دید( نیز رس)با تر الاربةنهایکه به ثعالبی، بنداری و  جاآن ندک است. همچنین ازبودن آن بسیار ااحتمال  برساخته
 نیز بوده است.   نامهخدایهای دیگر از پس در رونوشت

دارانه متعهد به کاربرده و خود را امانت ا حد ممکن بدون تغییر و تحریف بهها را تنامها و جایکه فردوسی نام جاآن از     
ها خطا نباشند، نویساشد و دستثبت  خود  او ب« اشتاگشسب»اگر  31،است دانستهال  درست  همۀ جزییات  روایات میانتق
، به دلیل وسیفردشاهنامۀ که در  باشد بوده« اشتادگشسب»یا « اشتادگشنسب» شاهنامۀ ابومنصوریبایست در نتیجه می در

بسیار دور است. فردوسی برای البته این احتمال  .است تبدیل شده« اشتاگشسب»به  آوا شدن یا ضرورت وزن،خوش
 کهاین وجود   ابکار برد و  توانسته بهرا نمی« اشتاگشنسب»و « اشتادگشسب»، شاهنامهمتقارب   بحر   این نام در وزن   گنجاندن  

« اداشت»و « اشتاگشسب»را انداخته و « گشنسب»در « ن»و « اشتاد»در « د»گنجد، می شاهنامهدر وزن « اشتادگشنسب»
علی بنداری در ترجمۀ که از اختیارات شاعری و سلیقۀ او بوده است. فتح( 1445-2/1441: 1333فردوسی،نک. ) آورده است

سیار بثبت کرده است. این ضبط  « اسفاذ»یا « اسفاذکشسب»این فرستاده/ وزیر را ( 253، 252، 2/251: 1354) شاهنامهعربی  
 نویس  ترین دستتر از کهن)و کهن چشم بنداری بوده که در پیش   شاهنامهنویسی از ست که در دستا مهم به این معنا

 «.اشتاگشسب»نه  است بودهمی« گشسب اسپاکشسب/»و « اسپاد»بایست بوده است(، می ق 214موجود یعنی فلورانس
 .پردازیممی شاهنامههای نویسبررسی دستبه تر برای واکاوی بیشادامه  در

 شناسینویسدست
 مهم و کهن   نویس  دست سه ازجمله ،دارند «استاذ»و  «تاداس» ،«ستاکشسبا» ،شاهنامه های معتبرنویسدست تر  بیش
حمدالله مستوفی  حاشیۀ ظفرنامۀ و (321، 324: ب1343) ق 644حدود بیروت ژوزفسن ،(246 : برگ1344) ق 265 لندن
، 2استانبول ،2لندن، ق 652 کراچی، ق 641 قاهره، ق 631 استانبول هاینویسدست و نیز( 1523-1524 /2: 1366) ق 624
کسفورد و برلین3، لندن2قاهره  نویس  پانزده دست میاناز . ها(، پانوشت331-4/324: الف1343فردوسی،نک. ) ، واتیکان، آ

ثبت « تاداش»و « اشتاکشسب» ق 444 پاریسو  ق 633 لنینگراد نویس  دستتنها دو  مطلق،خالقیاستفادۀ  مورد   اصلی  
در  (.352همان: نک. ) هم دارد« اشناد»گاه  لنینگرادکه  (331 ،323 ،324 ،325 ،4/324: الف1343فردوسی،نک. ) اندکرده

 تردید   خطا یا)بدون نقطۀ ت( آمده که  «اشتاکشسب»بار نیز تنها یک( 2/1524: 1366) حاشیۀ ظفرنامهنویس دست
 و نیز ضبط هانویسدر شمار و قدمت دست« استاد»ضبط  مطلق   جالب است که با وجود برتری   کننده است.رونویس

را « تاداش»مطلق و کزازی ویراستاران مسکو و نیز خالقیژول مول،  ،و البته ثعالبی و طبری و بلعمی از بنداری« اسفاذ»
 نویس  ستد زیرا ؛. البته در مورد مول طبیعی و پذیرفتنی استاندنادرست انگاشته را« استاد»رده و و به متن آو برتری داده
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کنندگان که برای رونویس است بوده «اشتاد» دشوارتر   ضبط   مطلق نیز گویا گزینش  بوده است. دلیل خالقی پاریسپایۀ او 
ای این در نظر نخست خط. ویراستاران اندشناختهمی کاملاً ( و اُستاد گشسب) اندخواندهناآشنا بوده و لابد اَستاد را اُستاد می

 اما گمان   ؛اندکردهیید أترا « اشتاکشسب» اصالت   نتیجه در و تشخیص داده« س»به « ش»در تبدیل  تنها را هانویسدست
نه تبدیل  واقعاین خطا در اما ؛خطای مهمی رخ دادهکنندگان درست است که از سوی رونویسنگارنده چیز دیگری است. 

 ،تردقیق به عبارت ؛شده است« ستاداَ »به « سپاداَ » بوده است که منجر به تحریف  « ت»به « پ»تبدیل  که، بل«س»به « ش»
 ،نویسفقط در دو دست ،گشتگی/ تصحیفی  نیز در مرحلۀ بعد« استاد»تغییر نکرده است.  ،به درستی ،در این واژه« س»

تر  و کهن ه ریخت پارتیواژۀ اسپاد ک این تبدیل نیز شاید دشوار و نامفهوم بودن   دلیل اصلی  تبدیل شده است. « اشتاد»به 
درست « تاداش»و « استاد» یک از دو ریخت  هیچ به گمان من، نتیجهدرکنندگان بوده است. دقتی رونویسو نیز بی سپاه است

شواهد  و )ویرایش سنجشی( تصحیح قیاسی ، از راه  «اسپاد»درست، یعنی رسیدن به  بازسازی  نام   ممکن   نیستند و تنها راه  
  است. متنیونبر

ت )در نخس بار  در است. اشتادپیروز  جالب توجّهنیز  ها نام رفتکه از آنشَتاد و مهران اشتادپیروزشناسی  نویسدست     
 «ش»با  نویسدست سه)استاد/ ستاد/ اسای/ فرستاد( و فقط در  است« س»با  روان( در سیزده دستنویسهی نوشینپادشا

فردوسی، نک. )است با ریخت اشناذبیروز  ژوزفنویس سندستکه یکی از این سه در  (2 ، پ6/123: الف1343فردوسی، نک. )
( و فقط در دو استاذ/ )استاد/ اسناد/ اسان« س»نویس با دست نُهبار دوم )در پادشاهی خسروپرویز( در در  (.622ب: 1343
ب: 1343همو، نک. ) استاذبیروز است ژوزفنویس سندستکه در  (16 ، پ4/144: هماننک. )ثبت شده « ش»نویس با دست

ا شش تدر و « س»بنداری با ترجمۀ نویس و هفت تا هشت دست در روانهی نوشیندر پادشا، تادشَ مهراندربارۀ نام  .(315
نیز با هر دو در  ژوزفنویس سندستو در  (13 ، پ223و  1 ، پ224و  24، پ6/225: هماننک. ) «ش»نویس با هفت دست

نویس حاشیۀ دستدر  .(632-635ب: 1343همو، نک. ) ثبت شده است ستاذشاذان و مهرانشاذ، مهرانهای: مهرانریخت
هفت  درروان نوشین پادشاهی هرمزد  در  (1341-2/1344: 1366همو، نک. ) یز مهران شاذ/ شاذان ثبت شده استن ظفرنامه

نام ضبط این  (15 ، پ14،434 ، پ6/433: هماننک. ) ثبت شده است« ش»نویس با در هفت دستو « س»نویس با دست
نتیجه درمورد اشتادپیروز وضعیت همانند اشتادگشسب  در وبیش همین شرایط را دارد.در پادشاهی خسروپرویز نیز کم

تواند می و به یک اندازه است« ش»و « س»شتاد کاربرد  دربارۀ مهران ؛کنندرا تایید می« استاد»ها نویستر  دستاست و بیش
ته ران/ مهرانی نام رفنوشتۀ شاپور از دبیری با نام اشتاد مهویژه که در سنگ به ؛شتاد بوده باشدهم همان مهران نامهخدایدر 

 .تر به آن پرداختیماست که پیش
 ویرایشنتیجه و پیشنهاد 
یز و ن «پاشتادگشنساستاد/ »بر « اسپادگشنسپ» دادن  برای برتری استواری نسبت به دلایل   های بالابا توجه به بحث

 ،حثب سازی  فشردهنماید که با تر میدرست با این ریخت، ها()نام وجود دارد و این نام «اشتادپیروز»بر « اسپادپیروز»
 :برشمردتوان می را زیر شواهد و دلایل

دادانامۀ رویهای نام -3نداری؛ بُ فتح بن علی  خوانش و ثبت   -2سن؛ شهبازی و کریستن نولدکه، برداشت یوستی، -1
منصب لشکری  این شخص؛  -5؛ اثیرویژه ابن و به ثعالبی های طبری، بلعمی،ثبت -4؛ ئوفانستدادنامۀ رویو  پاسکاله

 ها. نویسدست تربیشدر « استاد /استا»ضبط  -6نام زنانۀ اشتاد؛  -2
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کار  به« سباسپاگش»برد که فردوسی خود توان گمان نداری، میگمان نگارنده باتوجه به دلایل بالا و البته ثبت مهم بُ  به     
نتیجه در شده باشد. تحریف یا تصحیف علت ناآشنایی کاتبان، به ،های موجودنویسبرده باشد و این ریخت در تمام دست

 کنونتا) نویسیگردد و چون هیچ دستویرایش شده و بر« اسپاد»و « اسپاگشسب»، این نام به شاهنامهشود در پیشنهاد می
 «تصحیح قیاسی» و تطبیقی است که به ( آن را ندارد، ویرایش از گونۀ سنجشیشدههای شناختهنویسو در میان دست

 اند.هره بردهب «تصحیح قیاسی»از  تبه ضرور مطلق بارهاازجمله خالقی شاهنامهویراستاران با این توضیح که  مشهور است.
 د.نمای، همین ریخت اصیل می«شتادمهران»اما دربارۀ  ؛برتری دارد« اشتادپیروز»بر « روزاسپادپی»همچنین ویرایش 
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 هانوشتپی       
گاهی از سبک تاریخ . برای1  (.1332)نک. زند،  شاهنامهنویسی در آ
  .(1334)نک. زند،  شاهنامههای ای از اعتبار و دقت ضبط. برای دیدن نمونه2
)اَشتاگُشَسپ و  ( نیز همین ریخت3/255: 1361( و مسکو )6/144: 1353(، مول )146، 133، 3/142: 1346های کزازی ). چاپ3

 اشتاد( را دارند.
 (. 2/1442: 1333. چن اَشتاد و خُرّاد  برزین  پیر / دو دانا و گوینده و یادگیر )فردوسی، 4
ویرایش  شاهنامۀ(؛ اما در wolff, 1965: 63. در شمارش فریتس ولف نام این وزیر هفت بار در این بخش به کار رفته است )5

 کار رفته است.  ه بار بهمطلق نُ خالقی 
: 1346کزازی )نامۀ باستان در ؛ اما (6، پانویس325 /4الف 1343اند )نک: فردوسی، نیز آورده« استاگشسب» هانویستر دست. بیش2
 آمده است.« اَشتاگُشَسپ»مطلق، ( و نیز چاپ مول، همانند  ویرایش نخست و دوم  خالقی3/255: 1361چاپ مسکو ) شاهنامۀ( و 3/142
 (.3/142: 1346گذاری کرده است )کزازی، لق خوانده و حرکتمط. کزازی نیز این دو نام را مانند خالقی6
خُرّاد  بُرزین، گَلینوش و ماروسپَند )بررسی نام و نقش سه تن از بزرگان دربار شیرویه در شاهنامه و ». دربارۀ خراد برزین بنگرید به: زاگرس زند، 4

 ، «دیگر منابع تاریخی(
3rd International Conference on Language, Literature, Culture and History Studies, New Vision 

University in Tbilisi, Georgia, 8 November 2019. 

( و مهدوی دامغانی در ترجمه به 112: پانویس1444دینوری، نک. هم ثبت شده )« یزدان جسنس»، اخبارالطوالهای نویس. در دست3
 (134: 1334دینوری، نک. آورده است )« یزدان گشنس»فارسی 

، شاهنامه، تنها از یک بیت (2/321: 1333) مطلقنیز خالقی ( و47 :1963( به پیروی از یوستی )33: 1344. منصور رستگار فسایی )14
اشد نه نام ۀ پیروز در این بیت صفتی برای اشتاد باند. شاید واژجدای از اشتادگشنسب قلمداد کرده اشتاد پیروز )اشتاد پسر پیروز( را سرداری

 توان این اشتاد را نیز همان اشتادگشنسب دانست نه فرد دیگری.صورت می که در این پدر او
 (. 242: 1343شهبازی، نک. را راهزاد انگاشته است )« رهازس»دانسته، و « گشنسپ سپاد»را تحریفی از « گردن اسپه». شاپور شهبازی 11
 ایزدبانوی زردشتی که همراه سروش و رشن در داوری فرجامین نقش دارد. نیز نام روز بیست و ششم از هر ماه در ایران باستان.. 12
؛ زند، 513-533: 1362مطلق،  ؛ خالقی42، 63، 64، 65، 35: 1363)نک. بهار،  شاهنامهداری  فردوسی در سرودن . دربارۀ امانت13

1444 :414 ،415.) 
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سسه ؤبیروت: م ،تاریخ الطبری)المعروف بتاریخ الامم و الملوک( .م(1343ق/1443). بن جریر طبری، ابوجعفر محمد -
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